
هجرتــی در آنجــا شــهید شــده بــود. از آن بــه بعد 
اسم بیمارســتان 528 را گذاشته بودند بیمارستان 
شــهید هجرتــی. شــهید هجرتــی خــودش جــراح 
بــود. مــا در بیمارســتان 528 صحرایــی، تــا دلتان 
بخواهد رشــته‌های پیراپزشــکی داشــتیم اما بیشتر 
وقت‌هــا کمبــود پزشــک بود. تکنســین بیهوشــی و 
دندانپزشکی زیاد بود. یک بار مجروحی آوردند که 

به ســرش ترکش بمب خوشه‌ای اصابت کرده بود 
و چند ســانتیمتر داخل مغزش رفته بود. با چشم 
نگاه می‌کرد و هیچ چیز نمی‌توانســت بگوید. فقط 
می‌دانســتیم بچه خراسان اســت. من مأمور شدم 
این مجروح را از سومار به کرمانشاه ببرم. از ورودی 
کرمانشــاه تا بیمارســتان ارتش یکســره آمبولانس 
آژیر می‌کشــید و مردم کرمانشــاه هم انصافــاً راه را 

بــاز می‌کردنــد تا آمبولانس به بیمارســتان برســد. 
چشم‌های مجروح جوان و نگاهش....«

 بغــض می‌کنــد: »مــن خیلــی برایم مهــم بود 
بهتریــن خدمات به مجروحان ارائه شــود و در این 
کار هرچقدر می‌توانستم کوشش می‌کردم. مراقب 
بــودم که بــه مجروحــان اول لباس تمیز پوشــانده 
شــود و شــرایط بیمارســتان برای مجروحان خوب 
باشــد. خیلــی روی ایــن کار وســواس داشــتم. اگــر 
رزمنــده‌ای در منطقــه مجــروح می‌شــد، همانجــا 
بعــد  و  می‌دادنــد  انجــام  را  ســرپایی  اقدامــات 
می‌فرستادند بیمارستان صحرایی پیش ما. بیشتر 
مجروحــان ســرپایی درمــان می‌شــدند و بعضــی 
هم به بیمارســتان کرمانشاه فرســتاده می‌شدند.« 
ســکوت می‌کند. تصــور می‌کنم باز یاد چشــم‌های 

رزمنده جوان می‌افتد. حالا کجاست؟
دکتــر نــادر نظــری جــراح اســت، جراحــی کــه 
روزهای جنــگ را از نزدیک لمس کرده؛ مثل دکتر 
هجرتی، شهید دکتر هجرتی. دکتر نظری اما امروز 
در میــان ماســت تا روایت کنــد آن روزها را. خاطره 

سال‌های 61 تا 63، مهاباد.
»بــه روح مقدس و پاک شــهدا تعظیم می‌کنم 
چون به چشــم شــاهد فداکاری‌هایشــان بــوده‌ام و 
همــواره برایم عزیزنــد. حالا چند نمونــه از هزاران 
را برایتــان نقل می‌کنم. از ســیامک افشــار ســروان 
کادر تیــپ 3 مهابــاد می‌گویــم کــه مســئول میــن 
روبی در جاده مهاباد سردشــت بود. ســروان افشار 
رفتــه بــود مرخصــی 5 روزه بــرای تولــد فرزندش. 
وقتی برگشــت، پادگان بمباران شــد. او در کنار من 
مشــغول حمل مجروحان و رســیدگی بــه آنها بود 
کــه ترکش خمپــاره به قلبش اصابت کــرد و با یک‌ 
الله اکبر گفتن، در کنارم جان به جان آفرین تسلیم 
کرد و شــهید شد. زار زدم. آن زمان همسرش هنوز 

از رســیدن او به مهاباد مطلع نشــده بود و باید چه 
خبری به او می‌دادم!«

دکتر بغض می‌کند. این بغض چقدر آشناست. 
ادامه می‌دهد: »از دهقان، سرباز بهداری می‌گویم 
کــه بچــه اراک بــود. وقــت مرخصی‌اش رســید که 
مصادف شــده بود با تاسوعا و عاشورا. گفت دو روز 
دیرتر می‌روم. ظهر تاســوعا شــد. خبر دادند که در 
ســه راهی بوکان، تعدادی زخمی شده‌اند. دهقان 
و فرمانده گروهان بهداری و فرمانده بهداری سپاه 
رهســپار شــدند. این تله‌ای بود که هر ســه را شهید 
کننــد. چشــم‌مان روزهــای زیــادی به ســاک بســته 

سرباز دهقان، مات ماند.«
روایتــی دیگــر را بازگــو می‌کنــد: »از پرســتاران 
شــریف بیمارســتان هلال احمر می‌گویــم که همه 
کُرد بودند و دو جراح کُرد عالیقدر، دکتر ابریشــمی 
و حسین‌زاده که زیر بمباران در شهر ماندند و هنوز 
هــم آنجا هســتند و در زیر بمبــاران مجروحان را با 
کم‌تریــن امکانات و بهترین جراحــی نجات دادند 
کــه هنوز بعد 40 ســال طبابت، شــیوه جراحی آنها 
برای من الگو است که اگر آنها نبودند این زخمی‌ها 
در جاده مین‌گذاری شــده مهابــاد به ارومیه، مرگ 
نصیبشان می‌شــد. در آن مدت خدمت 14 پزشک 
از 127 پزشــکی را کــه در آموزشــی افســریه بــا هــم 
لبــاس نظامــی پوشــیدیم و با هــم رهســپار جبهه 

شدیم را از دست دادیم.«
ســکوت دوباره برقرار می‌شود. در ذهنم تصویر 
می‌ســازم. تصویر ســرباز دهقان و ســاک بسته‌اش 
که هرگز آن را باز نکرد. تصویر کودک سروان افشار 
که هیچ خاطره‌ای از پدر نداشــت مگر چند عکس 
یــادگاری در چند روزگی. یاد ســتارگان روشــن افق 
می‌افتــم که بهیــار جوان را مســحور کرده بــود؛ یاد 

شهیدانی که تبدیل به ستارگان روشن افق شدند.

 »اولیــن بــار بود کــه ســتارگان را در افــق می‌دیدم. 
شــب‌های خوزستان برای من آنچنان زیبا و حیرت 
انگیــز بود که هیچ‌گاه فرامــوش نمی‌کنم. من بچه 
کوهســتان هســتم و هیچ وقــت ســتارگان را در افق 
تماشــا نکرده بودم. شــبی در دفترم نوشــتم شــما 
ســتاره‌ها چقــدر شــاهد شــهادت فرزنــدان ایــران 

بوده‌اید؟«
 گریــه‌اش می‌گیــرد. مجبور می‌شــود مکالمه را 
متوقــف کند. صبر می‌کنــم تا آرام شــود. آرام مثل 
شــب‌های اهواز و ســتاره‌های افق که چه دور بودند 
و چــه نزدیــک. شــمس‌الدین متقــی‌زاده، از روزگار 
جوانــی می‌گویــد و گذرانــدن ســربازی در بهیــاری. 
خاطــرات حــالا جلــوی چشــمانش رژه می‌رونــد، 
روشن و بی‌کم و کاست. انگار همه چیز دوباره جان 

گرفته و از قاب ذهن بیرون آمده است.
»خبر آمد که می‌خواهند از مرکز آموزش بهیاری 
چند نفر را بفرستند اهواز. قرار شد قرعه‌کشی کنیم 
و خود من هم قرعه کشــی کردم. اسم خودم اولین 
نفر درآمد. ما با قطار از تهران اعزام شدیم به اهواز 
و از اهــواز هــم بــه شــهر چنانــه.« مکث می‌کنــد؛ از 
خوزستان شب‌های روشن و ستارگان افق و روزهای 

خون و آتش را خوب به خاطر دارد.
ذهنــش مثــل پرنــده‌ای میــان خاطــرات پــرواز 
می‌کنــد. می‌رود ســمت ســومار، بیمارســتان 528 
صحرایی: »ما به بیمارستان 528 صحرایی سومار 
کــه اعزام شــده بودیــم، وظیفه‌مان این بــود که هر 
مجروحــی که می‌آوردنــد به بیمارســتان، خدمات 
اولیــه را انجــام می‌دادیــم. اگــر نیــاز بــه جراحــی 
اورژانسی داشــت به اتاق عمل می‌فرستادیم و اگر 
نیاز بــه جراحی اورژانســی نداشــت، بــا آمبولانس 

هــم  اگــر  و  کرمانشــاه  بیمارســتان  می‌فرســتادیم 
حالش خوب نبود یکی از ما تکنسین‌های پرستاری 
در آمبولانــس می‌نشســت و همراهــش می‌رفــت. 
گاهی هم مجروحی اگر می‌آوردند که حالش خیلی 
وخیــم بود از هلی‌کوپتر کمــک می‌گرفتیم. یک بار 
که من با هلی‌کوپتر به‌عنوان همراه مجروحان رفته 
بودم، وقتی نزدیک گردنه قلاجه رسیدیم، ناگهان 
هلی‌کوپتــر 100 یــا 200 متر ســقوط آزاد کرد. خلبان 
می‌خواســت هلی‌کوپتــر را از خطری کــه تهدیدش 
می‌کرد در امان نگه دارد و دلیل سقوط آزادش هم 
همین بود. مجروحان سراسیمه شدند و فکر کردند 
دیگــر امید نجاتی نیســت. مــن در آن حال ســعی 
می‌کردم آنها را آرام کنم و پشــت سرهم می‌گفتم 
من هســتم و هیچ اتفاقی برایتان نمی‌افتد. جوانی 

است دیگر.«
خاطــره‌ای دیگر یادش می‌آیــد: »دو هفته بعد 
از اعــزام مــن بــه بیمارســتان صحرایی ســومار، در 
خــط مقــدم درگیــری شــد و مجروحــان زیــادی را 
آورده بودنــد و ما داشــتیم اقدامات اولیــه را انجام 
می‌دادیــم. من داشــتم بــه یکــی از مجروحان آب 
کمپــوت می‌دادم که اشــاره کــرد آب کمپــوت را به 
یکــی دیگر از مجروحان بدهم. گفتم نگران نباش، 
به او هم می‌دهم، گفت آخر او اسیر است، به اسیر 
زودتر رســیدگی کنیــد.« ذهنم تصویر را می‌ســازد. 
مجروح تشــنه‌ای که اسیر را بر خود مقدم می‌دارد. 
حالا کجاســت؟ شهید شده یا نه؟ حس می‌کنم در 

آن خاطره سهیم شده‌ام.
 »در همیــن حیــن کــه داشــتیم کار می‌کردیــم 
و مجروحــان را پانســمان می‌کردیــم، بــاز اطــراف 
بیمارســتان را بمبــاران کردنــد. قبــل از آن یــک بار 
بیمارســتان 528 صحرایــی را بمبــاران شــیمیایی 
کــرده بودنــد و یــک پزشــک معــروف به‌ نــام دکتر 

 خرده روایت‌‌هایی از کادر درمان  
در کشاکش روزهای جنگ تحمیلی

ستارگان 
روشن افق

مریم طالشی
خبرنگار

من خیلی برایم مهم بود بهترین خدمات به مجروحان ارائه شود 
و در این کار هرچقدر می توانستم کوشش می کردم. مراقب بودم 

که به مجروحان اول لباس تمیز پوشانده شود و شرایط بیمارستان 
برای مجروحان خوب باشد. خیلی روی این کار وسواس داشتم. اگر 

رزمنده ای در منطقه مجروح می شد، همانجا اقدامات سرپایی را 
انجام می دادند و بعد می فرستادند بیمارستان صحرایی پیش ما. 

بیشتر مجروحان سرپایی درمان می شدند و بعضی هم به بیمارستان 
کرمانشاه فرستاده می شدند
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